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اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

بحث راجع به تخليه سرب بود البته مسأله استطاعت خودش يك عنوان 

گيرد و لذا چون در آيه كلي است كه امنيت طريق و تخليه سرب را هم در بر مي

¬¬…………داريم ¬¬!!!! uu uuρρρρ’’’’ nn nn???? tt ttããããÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####�� ��kkkk ÏÏ ÏÏmmmmÏÏ ÏÏMMMM øø øø���� tt tt7777 øø øø9999 $$ $$####ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒtt ttíííí$$$$ ss ssÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$####ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))WW WW≈≈≈≈ξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™زاد و راحله براي آيه ١

ÇÇ…يا تخليه سرب نداريم فلذا ÇÇ tt ttΒΒΒΒtt ttíííí$$$$ ss ssÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ ÇÇ………… اين≈≈≈≈####$$ ÇÇ tt ttΒΒΒΒtt ttíííí$$$$ ss ssÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$  شامل يك عنوانِ≈≈≈≈####$$

 امور از چند ىاست براي مجموعه براي يك حالتي كه آن حالت اصولش من عد

ل  همه اين موارد در اصوىشود كه به عنوان جزء العلمسأله براي انسان حاصل مي

آن حالت و آن كيفيت دخالت دارند كه هر كدام از اين امور وجود نداشته باشد 

 في البدن گفتيم ىآن معلول هم طبعا منتفي خواهد بود مثلا فرض كنيد كه الصح

در مسأله صحت در بدن اگر شخص مال داشته باشد قنطار قنطار طلا داشته باشد 

ديسك كمر بگيرد بيفتد از پله دفعه خواهد برود يككه ميو جواهر اما همين

 في البدن منتفي شد وقتي اين ى الصحفوراًو ، تمام شد،كمرش ديسك بگيرد

 منتفي خواهد شد يعني حالت آمادگي منتفي منتفي شد، استطاعت هم طبعاً

.خواهد شد

 مسأله ديگر مسأله زاد است شخص آمادگي دارد براي رفتن يك مرتبه 

ين هم ندارد در ن از در هيچ پول ندارد و تمكّزادش را سارق سرقت كند ديگ

ين و اينها صحبتش خواهد آمد فعلا بحث ما در تخليه سرب است يعني مسأله د
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رود يك  يعني يك مرتبه زادش از بين مي،امنيت براي طريق، طريق امن باشد

شود و پولي كه بايد بدهد آيد فرض بكنيد بچه اش مريض ميقضية پيش مي

شود پول بيمارستان  زنش مريض مي ياد بدهد پول بيمارستان وبراي حج باي

كند العله رفع آن استطاعت را ميشود خوب اين به عنوان جزءدهد، تمام ميمي

 منتفي خواهد آن استطاعت يعني آن معلول خارجي بواسطه اين مسأله خوب طبعاً

خلي بودن، يعني مدر مسأله تخليه سرب كه، در روايات آمده اين امنيت راه،. شد

گويند مخلي بالطبع است، يعني اين موافق با طبع است يعني  مي،آماده بودن

گويند اين هماهنگي دارد با طبع انسان، يك چيزي انسان بخورد بدش بيايد نمي

. گويند اين مخلي بالطبع استمخلي بالبطع است ذائقه انسان وقتي نپسندد نمي

با ذائقه را بنوشد يك آب گوارا مثلا مخلي بالطبع يعني انسان يك چيز موافق 

مخلي بالطبع است، غذاي خوب مثلا مخلي بالطبع است، راه هموار اين مخلي 

از كوه بخواهند با مشكلات بالا بروند  مخلي كه را  راه سختي ، وليبالطبع است

. گويندبالطبع نمي

اضافه بر اين ،اشاره شدد روايت بود كه ديروز چندر مسأله تخيله سرب 

هم هست كه من آنها را هم ديده بودم و ياداشت كرده بودم حالا امروز فراموش 

حضرت شود  سوال مياز استطاعتر اينجا وقتي كه از حضرتد.كردم بياورم

١»يكون له ما يحج به«: فرمايندكنند مياصلا مسأله تخليه سرب را مطرح نمي

مسأله  تخليه سرب اصلا در اينجا مطرح .  حج كند آننقدر داشته باشد كه باآ

نيست اين يك روايت، روايت دوم باز البته خوب به عنوان كلي زياد است 

ÇÇ…………ما السبيل: فرمايدروايت كه صريح از حلبي از امام صادق است مي ÇÇ tt ttΒΒΒΒtt ttíííí$$$$ ss ssÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$####
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ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™≈≈≈≈آنقدري كه ١»ن يكون له ما يحج بهاَ«ه فرمايند ك سبيل چيست؟ مي 

 السكوُني عنْ «روايت سوم روايت ِ. روايت دوم اين هم .بتواند حج انجام بدهد

¬¬…………أخَبِْرنْي عنْ قوَلِ اللَّه عزَّ و جلَّ : فرمايدليه السلام است كه ميأَبِي عبد اللَّه ع ¬¬!!!! uu uuρρρρ

’’’’ nn nn???? tt ttããããÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####�� ��kkkk ÏÏ ÏÏmmmmÏÏ ÏÏMMMM øø øø���� tt tt7777 øø øø9999 $$ $$####ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒtt ttíííí$$$$ ss ssÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$####ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))WW WW≈≈≈≈ξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ي فرمايند كه حضرت مينعا يإنَِّم

كه باز در اينجا تخليه سرب ٢»باِلاستطاَعةِ الزَّاد و الرَّاحلةََ ليَس استطاَعةَ البْدن

.نيست

كه باز در اينجا ٣»ةو السبيِلُ الزَّاد و الرَّاحلةَُ مع الصح«روايت چهارم 

.اي است كه عرض خواهد شدمساله

 روايت پنجم روايت تحف العقول است كه ديروز خوانديم عن الرضا 

ÇÇ………… در موردعليه السلام كه ÇÇ tt ttΒΒΒΒtt ttíííí$$$$ ss ssÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$####ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))≈≈≈≈الزاد و «: فرمايند حضرت مي

.٤»الراحله

 قاَلَ ليه السلامي عبد اللَّه عالكْناَني عنْ أَبِ« فرمايد روايت مي،روايت ششم

 در اينجا تخليه سرب هم باز٥»و إِنْ كاَنَ يقدْر أَنْ يرْكبَ بعضاً و يمشي بعضاً فلَيْفعْل

.ندارد و همينطور زياد روايت هست
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 است خيلي صحيح السند »عبد الرَّحمنِ بنِ الْحجاجِ« روايت،مفته روايت

١.» الصحةُ في بدنه و القُْدرةُ في ماله«فرمايند كهام صادق مياست از ام

باز روايت هشتم همينطور خيلي روايات در اين مسأله داريم كه هيچ كدام 

حضرت  و يا٢»فَإِنْ كاَنوُا موسرِينَ فَهم ممنْ يستَطيع«تخليه سرب ندارند 

فرمايند دوباره حضرت در  يا بعد مي٣»المْالِ و اليْسارالقْوُةُ في «فرمايند كه مي

 و همينطور ٤»هو الزَّاد و الرَّاحلةَُ مع صحةِ البْدن«: فرمايندروايت امام صادق مي

بينيم روايات  ما مي ديگراين مسأله از يك طرف، از يك طرف. اين روايات ديگر

¬¬…………درمايد فراز امام صادق است كه مي. ديگري داريم ¬¬!!!! uu uuρρρρ’’’’ nn nn???? tt ttããããÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####�� ��kkkk ÏÏ ÏÏmmmmÏÏ ÏÏMMMM øø øø���� tt tt7777 øø øø9999 $$ $$####

ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒtt ttíííí$$$$ ss ssÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$####ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))WW WW≈≈≈≈ξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ ولةٌَ فَهاحر و ادز َله هرْبى سَخلم هندي بيحاً فحنْ كاَنَ صم

جلْحل يعتَطساين مثلا يك روايت است دو سه تا روايت در اين زمينه بيشتر ٥»م

ه سرب، روايت از توحيد صدوق است كه از امام صادق سوال نيست در تخلي

ما يعني بِذلَك قاَلَ منْ كاَنَ صحيحاً في بدنه مخلَى سرْبه لهَ زاد و «كه كندمي

٦.»راحلةٌَ
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روايت ديگر كه باز روايت از امام صادق است حفص كناسي است كه 

نْ كَانَ صحيحاً في بدنه مخَلى سرْبه لهَ زاد و م«:فرمايدديروز عرض شد كه مي

حتما اين دو تا بايد يكي باشد حالا شايد هر دو ١.»راحلةٌَ فهَو ممنْ يستطَيع الحْج

. حضور داشتند، شايد جدا هم باشد

شود كه مسأله تخليه سرب و امنيت طريق يك از اين مسائل استفاده مي

به زبان  است كه اصلا در لسان ائمه مورد توجه نبوده كه بخواهند ايمسأله

بياورند چون يك مسأله عادي است يعني اين عنايت خاصي روي اين قضيه 

.نبوده

خواسته برود مكه راه  زمان قديم بوده كسي كه مي بهربوطشايد م: تلميذ

روند ويزا رفته ولي الان حتما از يك طريق خاصي بايد بهم برايش باز بوده مي

گردانند و اينها يك مقدار مشكل ساز شدهرود تا جده بر ميبگيرند و يا طرف مي

كنم ببينيد در مسأله تخليه سرب  بله حالا اين مسأله را عرض مي:استاد

 ؟ به  استيعني بسته نبودن حالا اين بسته نبودن به چه شكل. يعني امنيت طريق

ض كنيد مثلا مامورين حكومتي بندند يا فر مثلا سارقان راه را ميهر كيفيتي

.كنند و اين به اين كيفيت هستآيند و ممانعت ميهستند اينها مي

منظور امنيت به اين نحو نيست كه انسان ،در اين قضيه تخليه سرب

اگر امام عليه . احتمال خلاف ندهد و احتمال عدم امنيت در اينجا پيدا نشود

را مانند ساير -مطلب بسيار بديهي-السلام در مسأله استطاعت مسأله امنيت

كردند خوب ممكن ذكر ميآمدند ه اين نحوه ميبمسائل مثل قضيه زاد و راحله 

بود سوال پيدا شود براي مخاطبين كه چه نظري امام عليه السلام نسبت به تخليه 
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ليه سرب يعني تخ. ها است با اينكه تخليه سرب نسبت به همه سفر؟سرب دارد

خواهد انجام بدهد بايد راه برايش باز باشد خوب بسته هر سفري كه هر كس مي

گويند آقا در اول  شما الان بخواهيد برويد تهران به شما مي.رود نمي،باشد

رويد يا اينكه فرض عوارضي راه را بسته اند خوب اين تخليه سرب نيست نمي

خواهيد پياده برويد درآنجا حيوانات  ميگويند آقا مثلا در فلان جا كهكنيد مي

هستند و ممكن است باعث صدمه و اينها بشوند و ديده شده كه مثلا در برف در 

راه مسأله به يك نحوي است به طور كلي يك خطر جدي، خطر جدي عقلائي 

واقعي اين براي شخص پيدا شود خوب طبعا شخص به اين مساله ترتيب اثر 

ند نبه نحو شرط بيان كاين مساله تخليه سرب را  السلام اگر امام عليه. دهدمي

ممكن است براي شخص اين حالت پيدا بشود كه هموار بودن راه شايد يك معنا 

كند مقصود امام باشد نه آن زائدي بر آنچه كه عرف اين معنا را استدراك مي

ثلا فرض كنيد كه اگر فهمند لذا ممعناي عرفي بسيط و عادي كه همه افراد مي

امام عليه السلام بياد بگويد تخليه سرب جزو شرايط است يعني راه هموار باشد 

خوب يكي ممكن است از امام سوال كند اين گفتن ندارد هر كسي كه مسافرتي 

تواند اصلا برود حالا اين را به كند بايد راه هموار باشد اگر راه بسته باشد نميمي

خواهيد بيان كنيد اگر من بدانم الان رفتن به تهران خطر  ميعنوان يك شرط زائد

روم اين نياز به گفتن ندارد  نميدارد و خطرش هم يك خطر جدي است طبعاً

آساني نيست رسيم قضيه استطاعت قضيه حالا نسبت به زاد و راحله  آنجا مي

. به اينها خواهيم پرداختحالا يكي يكي

اين امام  و  باشد عاديلهئاز همين مسله ئ نسبت به تخليه سرب اگر مس

له كه ديگر گفتن ئگويد اين مسبكند راوي ميبيان به نحو صريح تخليه سرب را 

.كه بخواهد يك جائي برود خوب بايد از يك راهي برودندارد هر كسي
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مانع بشوند خوب اين معنا ندارد كه فرض  حكومتي و دولتي ت اگر سلطا

ابن زياد آمده بودند قضيه كربلا خوب اين سلطات  در .ن بخواهد برودانسايدكن

توانست خارج بشود با يك لطايف  را محاصره كرده بودند و كسي نميكوفهدور

توانستند از اينجا خارج شوند و خودشان را به امام برسانند خوب الحيلي افراد مي

و رفتن به آنجا يا مساوي بود با  راه بسته بود آنجا تخليه سرب نبود يعني طبعاً

 چه  انسان رسيدن به امام حسين خوببراي ديگر.اسارت يا مساوي بود با كشتن

 ما ،است انسان بايد يك راهي پيدا كند اگر قرار بر نصرت سيدالشهدا ؟داعي دارد

 بالاخره بايد همين راه عادي را برويم اگر !!يم كربلاوركه پر نداريم بال بزنيم ب

 در تواند حركت بكند و خلاصه بخواهد برود ديگر طبعاًن بداند كه قطعا نميانسا

 يا اينكه نه فاصله اش تا كربلا فاصله اي است كه يك . استاين صورت محصور

�ّالارض بدهد، كشد خوب چه جوري برود يا بايد حضرت به او طيماه طول مي

دي بخواهد حركت �ّالارض خودش را به كربلا برساند يا اينكه به نحو عابا طي

كند هفته اول كه راه نيامده ظهر عاشورا شده و مسائل تمام شده و هنوز فرض 

خوب . فاصله داردكنيد سي فرسخي است، پنجاه فرسخي است هنوز صد فرسخ 

 مدينه ،خواست بروند خوب نتوانستندكه دلشان ميخيلي ها هم بود از اصحاب 

 امام  خودبا يا لعل اينكه اگر در كربلا بودند،ند اين طرف آن طرف بود،بودند

 ولي،حضور داشتندكه ود شهداي كربلا خ مثل، بالاخرهحسين عليه السلام بودند

 اين يك جرياني  -... يعني مسأله اينطور نبود كه حالا،براي بعضي نشدخوب 

و افرادي هم كه بوده كه قرار بوده به اين كيفيت و به اين وضع انجام بشود

خودشان را بتوانند به اصطلاح به اين قضيه  همراه بودند و ، بودند،خوب توانستند

بينيم يك مسأله عقلايي است يك اين مساله تخليه سرب ما ميدر  پس -برسانند

مسأله غير عقلايي نيست لذا امام عليه السلام در اين روايات اصلا تخليه سرب را 
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تخليه سرب را كند غير از دو يا سه روايت ما نداريم كه حضرت مطرح نمي

زاد و « استطاعت چيست؟ يعني »الزاد و الراحله«فرمايند مطرح كنند حضرت مي

 حالا بايد بگويند هم زاد داشته باشي هم راحله داشته باشي هم راهت را »راحله

 اين قضيه احاله به امر عاديست ببينيد .معني نداردديگرنبندد را نبندند، خوب راه 

اين مسأله را سته بودن راه و مسأله انسداد طريق جاي گفتن ندارد كه امام مسأله ب

 به خاطر همين شبهه كه اگر يك شخصي ؟بيان كند چرا امام اين مطلب را نفرمود

ش راه بسته است ولي از طريق يبيند كه فرض بكنيد الان از اين طريق برامي

نشود كه حالا كه امام فرمودند تخليه پيدا برايش اين ذهنيت ،تواند بيايدديگر مي

چراكه سرب پس بنابراين بنشين توي خانه ات پايت را هم بينداز روي آن پايت 

از يك گذارند بروي بلند شو خوب از ايران نمي. !!مگذارند بروينميايران از 

را افراد دهد و جلو كشور ديگر برو چون حج واجب است الان، قانون اجازه نمي

 بسيار خوب حالا جواب اين قانون را ، مكه بروند بهگذارند نميوگيرند مي

تواني از طريق ديگر بروي خودشان بايد بدهند بين خود و بين خدا اما اگر تو مي

اه رتوانيد بگوييد كه وجود دارد شما نميديگر در اين جا مسأله تخليه سرب 

 شما كه الان مال ، نه،افتدر براي ما نوبت ميبسته است و فرض كنيد ده سال ديگ

.توانيد از كشور ديگر برويد همين امسال بايد برويد همين امسالداريد و مي

 حج كه ،بگيريدخوب ،گيريمكنند اگر رفتيد پاسپورت شما را ميتهديد مي

.  بگيرند، خوبگيرند پاسپورت را مي،شودبواسطه گرفتن پاسپورت ساقط نمي

شش ماه زندان وبخ،اندازيمكردند كه شش ماه به زندان ميكنند و تهديد مي

زندان دارد و تهديد شده كه تا چند سال شايد گويند  ميكهشنيدم بنده ،بياندازيد

تواند بگيرد و كسي كسي جلوي حج را نمي. اجازه خروج داده نشود، داده نشود

تواند حج واجبش را ترك كند گيرند نميميبخاطر اينكه شش ماه پاسپورتش را 
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. گذارند به خاطر اين نرودو حالا يك نقطه منفي روي پاسپورت و جوازش مي

لو صد ميليون خرج بكند بايد برود از  اگر پول دارد وآن واجب است كه برود

دور آمريكا و انگليس و كشور هاي كفار همه را دور بزند و تا خويش را به مكه 

تواند بگيرد حج واجب است و جلوي وجوب را هيچ احدي در دنيا نمي. برساند

تواند كسي جلوي آن را بگيرد و خدا به داد اينهائي برسد كه باي نحوكان نمي

طريقنداينها ساد ،و اينها ديگر خودشان ، طريق مردمند از رفتن به سوي حج ساد 

لسلام اصلا مسأله تخليه  لذا امام عليه ا،بايد پاسخگو باشند نسبت به اين قضيه

.ست ااين مطلب عاديچون ؟كندكند چرا نميسرب را مطرح نمي

 امنيت و اين ، خدا حج را واجب كرده است درآن تخليه سرب نيست

ÇÇ………… فقط آمده،حرفها نيامده ÇÇ tt ttΒΒΒΒtt ttíííí$$$$ ss ssÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$####ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))WW WW≈≈≈≈ξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™تواند راهي اتفاقا كسي كه مي

 حتما ده سال ،؟ حتما ثبت نام كند،؟ بروديعني چه حتما از ايران. بايد برودبيابد 

الان به اين صورت است كه ثبت نام ، نه است؟فقط راه اين ،؟ديگر بيفتد

در آوردند  اين قانون را ،كنند بيخود به اين صورت است كه ثبت نام مي،كنندمي

 با  فرض كنيد امكانات ندارند خوب اينهاكنندثبت نام پول ندارندكه يكه افراد

ند اما اگر يك كسي كه پول دارد و امكانات و نوبت بردراين امكاناتشان كم كم 

به چه دليل دارد به چه دليلي بايد منتظر ثبت نام بشود به چه دليلي؟ كي گفته؟ 

ÇÇ…………شرعي ÇÇ tt ttΒΒΒΒtt ttíííí$$$$ ss ssÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$####ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))WW WW≈≈≈≈ξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ بايد انصراف پيدا كند به همين طريقي كه 

 به كند پيدا ميي كسي كه راه سبيلاليهامن استطاع : دارد آيه اطلاق؟تامين شده

 ساعت به جده يا 5/2 حالا يا راه به او با هواپيماي جمبوجت از تهران است با او

 يا ،به جده كويت است وبه يا از تهران، به جدهنجاآاز تهران به دبي است و از 

به جده فرق از تهران به مسكو است و به جده يا از تهران به لندن است و 
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 بايد به جده ختم شود و همه اينها سبيل است پس ها راهكند همه ايننمي

.استبنابراين اينكه در اينجا ذكر نشده است اين عنايت خاص امام 

 اينجا بايد دقت كرد كه شما نگاه ي استاين نكاتي كه گفتم نكات ظريف

 و راحله هيچ گويند زاد تا روايت داريم تمام آنها مي20 تا روايت 15كنيد مي

 تا روايت داريم تخليه سرب اين سه 3گويند وليكدام از آنها تخليه سرب را نمي

.  كه آقا تخليه سرب يك امر بديهي است است چيست؟ بخاطر اينبرايروايت 

هر . گفتن ندارد كه حالا من بگويم آقا حتما سرب هم بايد تخليه داشته باشد

ما كبوتر باز باشه راه بسته را كه،فهمد خوب بالاخره راه بايد بچه اي هم مي

،تواند بروداگر مرز بسته باشد خوب آدم نمي.نيستيم بال بزنيم از مرز رد شويم

 اگر وسيله ،كني داري چه مي،رويگيرند آقا داري قاچاق ميبعد هم آدم را مي

خوب آدم خود عربستان مرز را ببندد مثلا كنند لطات جلوگيري  س، يا مثلانباشد

 بايد از يكي از !تواند زير زميني نقد بزند آدم كه نمي؟خواهد وارد بشوداز كجا ب

. برودآن حدود از آن مرزها

اين مسأله هست كه ذهنيت براي ما پيدا نشود كه نسبت به قضيه تخليه 

 بگيريم بگوئيم خوب حالا ديگر فرض كنيد گشاد خيليما مطلب را ديگر سرب

افتد خوب ديگر تخليه سرب در ر مينويسند و فرض كنيد تا ده سال ديگاسم مي

توانيم بكنيم خوب راه بسته است اينجا نيست ديگر خوب كاري ديگري نمي

9بلكه در اين . !! سال مردي9 بلكه در اين ! سال ديگر9ديگر بايد صبر بكنيم تا 

كه اگر نداري  واجب است بر تو اگر داري، الان!!سال هزار تا مسأله پيش آمد

راه  واجب است در قضيه تخليه سرب  اما،و راحلهگردد به زاد ميهيچ اين بر

به زندانت . گيرند خوب بگيرندديگري را انتخاب كني اگر اينجا پاسپورتت را مي

يك مسأله عجيبي در همين كتاب . اندازند خوب بياندازند حج واجب استمي
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م آقاي هاشمي من خواندم خيلي قضيه جالبي بود كه چاپ شده و بعد هم شنيد

دانم منع كردند و اين هست همين كتابي كه نوشتند به سوي مثل اينكه نمي

 از جمله اين ، قضاياي جالبي در آن هست، هست آنسرنوشت مسائل جالبي در

ظاهرا مجلس تعطيلي داشته تعطيلي -كه يك سال به آقايان نماينده هاي مجلس 

تطيعند خوب اش هم مصادف بوده با ايام حج خوب خيلي از آنها مستطيعند، مس

كنيم و افرادي  ايشان گفتند ما از اين تعطيلي مجلس استفاده مي-بايد بروند مكه

خواهند بروند، بروند مكه شان را بروند آقاي خميني ظاهرا ايشان اعتراض كه مي

گويند كه در اين صورت نماينده ها كنند ميكنند و با نماينده ها كه صحبت ميمي

 آقاي هاشمي فردا ...ند و در اين شرايط بايد نگه دارند ونبايد مجلس را تعطيل كن

تواند جلويش گويد نخير هيچ اشكالي ندارد و حج واجب را كسي نميآيد ميمي

 در كتاب نوشته اگر داريد برويد بخوانيد و.را بگيرد من خيلي تعحب كردم

تواند بگيرد و بعد هم مجلس  جلوي حج واجب كسي را نميايشان گفته بود كه

خلاصه آن سال . د تعطيل كنندن نه اينكه بخواه،استي اشتعطيلوقت الان 

روند حالا آنهايي كه بايد به اصطلاح قلم را به دست بگيرند شروع كردند به مي

 از اين و... و اين مسائل در قبالهن اصلا حقي نداشتا كه ايش،تازاندن مسائل

!!شده بودندمرجع تقليد هم آنها  نكته اينجاست كه ،و عجيبمسائل شعاري 

 يعني يكي !!! كه شرط استطاعت اجازه مدير استمي گفتندعجيب است كه اينها 

 يعني اگر شما در يك سازماني ،!! اجازه مديرمي داننداز شرايط استطاعت را

كنيد تا مدير كل و رئيس اجازه ندهد اصلا هستيد و داريد در آنجا كار مي

هم گفتم خوب الحمد الله حالا آقايان هم مجتهد و . شوداستطاعت محقق نمي

 عجيب است واقعا چقدر دين خدا دستخوش تحريف قرار !!شده اندمرجع 

تواند جلويش را بگيرد، امام زمان هم گيرد حج واجب كه رسول خدا هم نميمي
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الا در يك . آيدتواند جلويش را بگيرد وقتي كه به اصطلاح وجوب مينمي

دانيم نه با اين مسائلي كه داند و ما نميآن مقام ولايت ميشرايطي كه خود 

خودمان را ما بيابيم به جاي امام زمان عليه السلام قرار بدهيم و به جاي پيغمبر 

گوييد  خوب آقا جان بفرمائيد اگر اين آقائي كه شما مي...قرار دهيم و چه كنيم و

 شما  بيفتد يكماه در بيمارستان ومريض بشود اگر هاد اجازه ند به اومدير كل

 مريض شد قلبش گرفت پس ؟ مثلاكنيد سازمان را تعطيل مي؟كنيدچكار مي

 كار يديگرتا وريد آمي يكي را به جايش ا ي!! مي شود؟ديگر سازمان تعطيل

 چي شد دست بالا  است؟ چطور شد در مورد حج اجازه مدير شرط؟انجام بدهد

لا گيريم مريض شد  حا؟شودالا اصلا استطاعت حاصل نمي و!!بايد اجازه بدهد

كنيد يا نه؟ يكي را اصلا خوابش برد، اصلا رفت سفر شما سازمان را تعطيل مي

 استكنيد يا اگر مريضگويند كارش را انجام بدهد تا بعد بيايد توبيخش ميمي

براي در هر سازماني بالاخره پر مي كنيد، جايش راوبريدش بيمارستان ميبه 

 شده ديگر همينطور رو هوا كه نيست كسي كه اينگونه مسائل تمهيداتي پيش بيني

د ديگر كل اين ساختمان بيايد سسرويس نربه  يامريض بشود يا خوابش بگيرد

 حالا آن روز يكي ديگر به جايش ،گيرديد جايش را ميآ نه يكي ديگر مي،پائين

 نبايد برويد  ، نه،شودهستند از اين افراد اما در قضيه حج كه مي. كندامضا مي

... مانداريم

اين احكام خلاف ما انزل االله است و خلاصه خيلي به ايشان از اشكالاتي 

كه شده يكي اين قضيه است كه شما در مقابل حرف ايشان ايستاديد و ديگر از 

.اين مسائل كه رفقا زياد شنيديم


